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. زندگانی و شرح احوال١

 نام و کنیه و تخلّص .١-١

ــاعر را محمد و کنیه 1هاتذکرهدر  اند. نام پدر او مطابق با الدین نوشــتهاش را شــمسنام ش

  لکریم بوده است. ها، عبدانقل این تذکره

ص شاعر در تمامی قصاید 
ّ
  مده که برگرفته از کنیۀ اوست. آ "شمس"تخل

  زادگاه  .٢-١
  . شمس، به طبسی بودن خود اشاره کرده: 3دانندمولد و منشأ او را طبس می 2هاتذکره

ـــتـافتآمنم  ـــخن کـه ش ـــــو از هوای طبس   ن مرغ خوش س ـــــدر تـ  4ســـوی صــــ
ن شــهر آســتان (از توابع خراســان) بوده که قصــبۀ در تقســیمات قدیم، طبس جزء قه

. البته در قهسـتان دو شهر به نام طبس وجود داشته که یکی را طبس عناب و 5قائن اسـت

نــامیــدنــد. یــاقوت و مســـتوفی، طبس خرمــا را طبس گیلکی دیگری را طبس خرمــا می

ن اشاره کرده آ بادانیآ. طبس را دیده و به امنیت و  ھ 444اند. ناصرخسرو در سال نامیده

اسـت. این شـهر در نیمۀ دوم قرن پنجم هجری قمری به دست فرقۀ اسماعیلیه افتاد و در 

. سـلطان سنجر، لشکری برای جنگ با اسماعیلیه به این شهر فرستاد که در  ھ 494سـال 

. در پنجـاه میلی خـاوری بیرجند دومین 6ن را خراب کردنـدآن قســـمتی از ابنیـۀ آنتیجـۀ 

ن را طبس عنّاب و ایرانیان مســینان گویند، واقع اســت. آنویســان عرب یطبس که جغراف

. علت نامگذاری 7حوقل در قرن چهارم از ینابذ (گناباد) بزرگتر شمرده استاین شهر را ابن

نویسد طبس مسینان جا بوده؛ مقدسـی مینآن به طبس عناب وجود درختان عناب در آ
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ــهر هنو8در درختان عناب غرق اســت ن را به آز بنام طبس مســینان باقی اســت و . این ش

 تمامی اهالی 
ً
خانه نیز های افغانی هســـتند، ســـنّین ســـنّیآمنـاســـبـت این کـه تقریبـا

   .9نامندمی

ن را به دلیل آامین احمد رازی، شـمس طبسـی را منسـوب به طبس گیلکی دانسته و 

ی هم طبس گیلک طور که مستوف. همان10وردهآجزء اقلیم سوم به حساب  ،نزدیکی به یزد

  . 12اما قزوینی طبس را جزء اقلیم چهارم دانسته است 11داندرا جزیی از اقلیم سوم می

  سال ولادت  .٣-١
ها سخنی به سـال ولادت شـمس طبسی مشخص نیست. از بدایت احوال او هم در تذکره

  میان نیامده است. 

  شغل و پیشه  .٤-١
که کجا شغل قضا داشته، بین اما دربارۀ این اندزاده دانسـتهها او را قاضـی و قاضـیتذکره

او را قاضـــی شـــهر هرات  العارفینریاضها، نویســـان اختلاف اســـت. از بین تذکرهتذکره

 روز روشـــن. صـــاحب تذکرۀ 14اندها، او را قاضـــی طبس خواندهو دیگر تذکره 13دانســـته

  . 15نویسد که شمس در سمرقند به تدریس طلبۀ علم اشتغال داشتمی

  نابع زندگی شاعر م .٥-١
که با شمس معاصر نآنخسـتین کسـی که دربارۀ شـمس سـخن گفته، عوفی است. وی با 

نویسد شمس را در دهد. عوفی فقط میبوده، اطلاعات چندانی دربارۀ شمس بدست نمی

ل آالدین وزیر قلج طمغاج خان از ملوک الملک صـــدر. در دســـتگـاه نظـام ھ 597ســـال 

قزوینی دومین مأخذی است که به  ثارالبلادآ، الالبابلباب س از. پ16افراسـیاب دیده است

دین الشمس شاگرد رضی نویسد:شمس در ذیل کلمۀ طبس اشاره کرده است. قزوینی می
 از روی همین دو مأخذ نوشتهبقیۀ تذکره. 17نیشابوری بوده است

ً
   اند.ها، مطالبشان را عمدتا

  حوادث زندگی شمس . ٦-١
ن آمطلبی ذکر شــده که از  تذکرةالشــعرا تفاقات دوران زندگی شــمس دردربارۀ حوادث و ا
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. بر اساس 18ن زمان شدآگویی شمس و نیز رواج مجلس نقد شعر در توان متوجه بدیههمی

ــاه ــمس اوزجندی19گفتۀ دولتش ــی به هوای دیدن ش ــمس طبس ، به بخارا رفته و در 20، ش

  شود: یمجلس او در جواب شعری از او که با مطلع زیر شروع م

ـــت و من و تو ـــراب اس ـــت و ش برخیز که صـــبح اس
  

  
ــر ســــوآ واز خــروس ســــحــری خــاســــت ز ه

  

  ای به این مطلع سروده: قصیده

ــر   بــه یــک ســـو طرّهاز روی تو چون کرد صـــبـا  ــاد ب ــری ــهآف ــی ــال ــیســــوورد شــــب غ گ

  سال وفات  .٧-١
هرات روی در  . ھ 624در سال  الفصحامجمعوفات شـمس طبسـی، بنا بر قول هدایت در 

را ســـال وفات  . ھ 626ســـال  ،العارفینریاض اما هدایت در کتاب دیگر خود یعنی 21داده

، الالبابلباب دهد که شـــمس در زمان تألیف کتابصـــفا احتمال می .22داندشـــمس می

. تقی بینش پس از ذکر دلایل متعدد، 23ن درگذشته باشدآیا اندکی بعد از  618یعنی سال 

 بین ســالگیرد که مر نتیجه می
ً
(همان ســال تألیف  . ھ 618تا  591هایگ شــمس احتمالا

 . ھ 597که عوفی در ســـال ؛ این نظر هم با توجه به این24اســـت) اتفاق افتاده لباب الالباب

که شــمس در جوانی و به مرگ درســت نیســت. با توجه به این 25شــمس را از نزدیک دیده

) 591بر خلاف نظر بینش (یعنی ســـال  توان احتمال داد کهمی ،26نـاگهـانی از دنیـا رفتـه

(سال تألیف  . ھ 618(سال دیدار عوفی با شمس) تا  . ھ 597شـمس طبسی بین سالهای 

) بدرود حیات گفته باشد.لباب الالباب

  مذهب شاعر  .٨-١
ــانهدربارۀ مذهب شــمس نمی هایی را از محبت به ائمۀ توان اظهار نظر قطعی کرد؛ امّا نش

به نیکی  (ع)توان دید. شمس طبسی در اشعار خود بارها از امام علییاطهار در اشعارش م

 یاد کرده و در بیتی بر حال شهیدان کربلا افسوس خورده: 
ـــت  بلای دور فلــک خونم از دو دیــده بریخــت ـــهیــدان کربلا برداش 27مگر حــدیــث ش

  کند: هایی را که در حق اهل بیت رفته، تأیید میو در بیتی دیگر ظلم
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ـــت بر نــاحق بر هــا رفتــهظلم  ت است این که از اولاد بوسفیان بسیتا درس 28ل بوترابآس

) به نیکی یاد (ع)و عقیل (برادر امام علی (ع)و حســـین (ع)در بیتی دیگر از امـام حســـن

  کند: می

ـــن گرفــت ـــین و کمــال حس 29مخـدوم عقـل حیدر و فضـــل عقیل یافت  او رتبــت حس

ند که اتی مقرّ اســماعیلیان بوده، برخی تصــور کردهکه طبس گیلکی مدبا توجه به این

. امّا در اشــعار شــمس، اعتقادات 30شــمس طبســی هم اســماعیلی مذهب بوده اســت

 هم گفته شد، سلطان سنجر، بر این، همان افزونشود. اسماعیلی دیده نمی
ً
گونه که قبلا

پس در زمان . 31. لشــکری برای جنگ با اســماعیلیه به این شــهر فرســتاد ھ 494در ســال 

 بر این ولادت شــمس طبســی، دیگر نشــانی از اســماعیلیان در شــهر طبس نبوده. افزون

شـــمس طبســـی مدت زمان کوتاهی در طبس بوده و بقیۀ عمرش را در ســـمرقند و هرات 

 گذرانده است.

  ممدوحان شمس  .٩-١
 ختصارابرده، این سلسله به که شـمس طبسی در دربار ملوک خانیه به سر میبه دلیل این

  د: نویساین سلسله می ۀدربار  چهار مقالهبر گردد. قزوینی در تعلیقات خود معرفی می

ـــان را در كتب تاريخ، آل خاقان، خانيه، ايلك خانيه و آل ملوك خاقانيان كه ايش

ای از ملوك ترك بودند كه دويست و سى سال بعداند، سلسلهافراسياب نيز ناميده

ول در ماوراءالنهر ســلطنت كردند و دولت ســامانيان را ازاز ســامانيان و قبل از مغ

. 32ماوراءالنهر منقرض كردند و عاقبت خود به دست خوارزمشاهيان منقرض شدند

اند كه اغلب در جزءقراخانيان را مسـتشرقان اروپايى از آن جهت بدين نام خوانده

ـــياه و نيرومند وجود دارد و گ -لقب آنها لفظ قره  رنه آنها را ايلكقرا به معنای س

شــان به شــهريار توران زمين، آل افراســيابایعلت انتســاب افســانه خانيان و نيز به

. تاريخ اين طايفه درسـت معلوم نيسـت و آنچه در باب ايشان در كتب33اندخوانده

اند، ضــعيف، ناقص و متناقض اســت. نخســتين كســى از ايشــان كهتواريخ نگاشــته

ـــونـامش در تـاريخ ظـاهر مى ـــليمان معروف به بغراخان ايلك ود، هارونش بن س

بن طمغاج خانالدين قلج ارســلان خاقان عثمانآخرين پادشــاه اين ســلســله، نصــرة

. 34ه . به دســت ســلطان محمد خوارزمشاه كشته شد 609ابراهيم اسـت كه در سـنۀ 
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يكى خانات غربى كه مركز 35اند:خانات متحد قراخانى به دو بخش تقســـيم شـــده

شد و ديگری خاناتقند در ماوراءالنهر بود و گاهى فرغانه را هم شامل مىآن سمر

ــرزمين ــرقى كه س ــيردريا را در بر مىش ــطای س گرفت. مركز نظامىهای دورۀ وس

ـــت و مركز دينى و فرهنگى آن ـــاغون قرار داش خانات، اردوی خان نزديك بلاس

ی/ دهم ميلادی بهكاشــغر بود. قراخانيان در ســالهای ميانۀ قرن چهارم هجری قمر

های خانگى كه مولود اجتناب ناپذير. اساس فئودالى و جنگ36دين اسلام درآمدند

آن اســاس بود، در دولت ســلجوقيان و قراخانيان بســط و توســعه فراوان داشــت. با

وجود اين، برخلاف ســلاطين ســلجوقى، قراخانيان كه از فرهنگ و تمدن بيشــتری

ل. آ37تری پيش گرفتندكشــاورزان روش عاقلانهبرخوردار بودند، نســبت به طبقۀ 

ــياب  ــمرقند و بخارا به زبان فارســى وافراس اندك اندك در نتيجۀ حكمرانى در س

ـــعر پيدا كردند و به همين جهت چند تن از ادب ايرانى خو گرفتنـد، توجهى بـه ش

ـــيدی ـــاعران بزرگ مـاوراءالنهر از جملـه عثمـان مختاری، عمعق بخارايى، رش ش

نجيبى فرغانى ايشان را مدح گفتند و صلتهای گران يافتند. اين سلسله سـمرقندی و

رودر نشــر علوم و معارف اســلامى، زبان و شــعر و ادب فارســى، كم و بيش دنباله

  .38سامانيان بودند

 می الالبـابلبـاب عوفی در
ً
گوید در ســـفری که به ســـمرقند رفته، در دســـتگاه صـــریحا

الدین باقلانی، الدین طبسی، شمسس دیده: شـمسالدین، چهار شـمالملک صـدرنظام

. بوده و زمانی که  ھ 597الدین خالد. این سفر عوفی در سال الدین عبید و شـمسشـمس

 597الدین قلج طمغاج خان هنوز زنده بود، روی داده اسـت؛ پس شمس طبسی در جلال

رده ولی چون در ببن حســین به ســر می. در ســمرقند در دربار قلج طمغاج خان ابراهیم ھ

ای به نام پادشـاهان این سـلسله نیست، پیداست که با پادشاهان سـراسـر دیوانش مدیحه

که شـــمس طبســـی، شـــاگرد . از ســـویی دیگر با توجه به این39ای نداشـــته اســـترابطه

معاصــر بودن  ،40بن حســین) بودهالدین نیشــابوری (مداح قلج طمغاج خان ابراهیمرضــی

 اثیر، طمغاج خان ابراهیم، پادشاهیابن ۀگردد. بنا به گفتد میشـمس با این پادشـاه تأیی

ای بر مردم و بخصوص برکشاورزان عادل، پرهیزگار و مراعی خلق بود. هرگز مالیات ظالمانه

کش طمغاج خان ابراهیم نه تنها از منافع طبقات زحمت نویســـد:تحمیـل نکرد. بـارتولـد می
در . 41ردکوران نیز جلوگیری مین و ســوداگران و پیشــهکرد بلکه از ســتمگری بازرگانادفاع می
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خرین از ملوک خانیه ذکری نشـــده آخذ، از قلج طمغاج خان ابراهیم، ماقبل آمیک از هیچ

تنها کتابی اســت که از او یاد کرده اســت. این پادشــاه از ملوک علم  بالالبالباب. اســت

انشاء  و ترکسـتان تاریخ ملوکه ازجملدوسـت و هنرپرور بوده و بعضـی کتب علمیه و ادبیه 

خان بیشــتر اوقات به خط خوشــی که . ابراهیم42به نام او تألیف شــده اســت ســندباد نامه

  ن جمله، این رباعی است: آگفت؛ از نوشت و در جوانی گاهی شعر مین میآداشت، قر

ــه ــازارچ ــو را ز حســـــن ب ــارچــه  ایای روی ت ایدر مــن نــگــر از چشــــم کــرم پ
کـنــد از خــون جــگرمـیدریــاب کــه تـر 

  

ــارچــه   43ایهــجــران تــو از هــر مــژه دســـت

ل آالملک وزیر قلج طمغاج خان از ملوک ممدوح اصلی شمس، صدرالدین محمد نظام

، بیست و شش قصیده در مدح این دیوان شمسهای موجود از افراسیاب است. در نسخه

مده: محمدبن آزیر های وزیر وجود دارد. در این قصـــایـد نـام و عنوان ممدوح به صـــورت

  صف ثانی، صاحب و صدر. آمحمد، نظام ملک محمد، صدرالدین محمد، 

الدین محمد وزیر بخاراسـت که شمس به سبب منادمت با او ممدوح دیگر شـمس، تاج

؛ اما، بینش این نظر 45داندالدین را همان صدرالدین میصفا، تاج .44از هرات به بخارا رفت

، نظر بینش به دیوان شـــمسالدین محمد در توصـــیفات تاج. بـا توجـه به 46کنـدرا رد می

  خود سه قصیده در ستایش این وزیر دارد.  دیوانصواب نزدیکتر است. شمس در 

ـــت. علامــه قزوینی در تعلیقــات خود بر  از دیگر ممــدوحــان شـــمس، بیغو یــا یبغو اس

ـــتنویســـد: می الالبابلبـاب ینش در مقدمه ب. 47پیغو ظاهراً از ملوک خانیۀ ماوراءالنهر اس

  نویسد: می دیوان شمس

رود اين بيغو يا يبغو يكى از اميران آل افراسياب باشد؛ يبغو، "حسن" ناماحتمال مى

ــاه و عزالدين ملقّ الدين، نظامهای الغ، حســامداشــت و به عنوان ب بود.الدين ملكش

.٤٨وی همچنين داماد طغان خان پادشاه مرغينان بود

  مدح یبغو دارد. شمس طبسی یک قصیده در

  گوید: شمس طبسی در یک رباعی می

ــد ــدی ــرق پ ــه از ف ــی ــال ــد غ ــن ــزد کــه ک ای
  

ــدآو   ــدی ــرق پ ــدۀ ب ــن رد ز ســـــحــاب خ
  

ــرآ ــف ــح و ظ ــت ــۀ ف ــاب چشـــــم ورد زه
  

ــدیــد   ـــرق پ ــــه ملــک ش 49از تـیغ طغــانش
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ابه  بن مویّد ایبنا به اســتدلال تقی بینش این شــخص، عضــدالدین ابوبکر طغان شــه

  بوده است. بینش می نویسد:ممدوح ظهیر فاریابی 

طور كه طغان شــه با آل افراســياب جنگ كرده و بر ماوراءالنهردور نيســت همان

50.مسلط شده است، شمس طبسى در مدح او اشعاری سروده باشد

 دیوانل برهان است که در آممدوح دیگر شمس، علاءالدین برهانی از خانوادۀ بنی مازه یا 

معلوم  "ناصر شرع رسول"شود و از عبارت و دیده مییک قصیده در مدح ا شـمس طبسـی

   .51شود که این فرد متصدی امور دینی بوده استمی

ممدوحان دیگر شـمس عبارتند از: الغ حاجب نصـیرالدین مرتضـی، امیر ضیاءالدین، 

الدین، امیر حبش که شمس دربارۀ هر کدام از این افراد یک یا دو و اکدش تکسین، نجیب

  سروده است.گاه سه قصیده 

توان با قاطعیت ســخن گفت زیرا که شمس طبسی دربارۀ بقیۀ ممدوحان شـمس نمی

کار برده که این امر باعث ســـردرگمی نها را بهآجای ذکر نام ممدوحان، لقب یا کنیۀ گاه به

شود. از سوی دیگر اگر مشخص گردد که این لقب یا کنیه مربوط به چه کسی خواننده می

شود.ن فرد دیده نمیآتاریخی ذکری از  است، در هیچ منبع

  معاصران شاعر .١٠-١
داشت و در شعر به مسلک شـمس طبسـی معاصـر خاقانی بود، شـعر خاقانی را خوش می

ــمس به تجدید مطلع در قصــایدش هم این متابعت را می .52رفتوی می توان در علاقه ش

نها به تجدید آر مشـاهده کرد. در مجموع قصـاید شـمس، چهار قصـیده هست که شاعر د

  ای به مطلع زیر سه بار تجدید مطلع کرده است: مطلع پرداخته و در قصیده

ــدم ــا دی ــــب عقــد ثری ــا دیدم  دوش در گــردن ش ــــه تماش ــان فلک را بـ ــــوعروس 53نـ

بر تجدید مطلع، شــمس طبســی بســیاری از قصــاید خاقانی را جواب گفته و به  افزون

. به عنوان نمونه مطلع چند قصیده از خاقانی که ای سروده استنها قصـیدهآاسـتقبال از 

  شود: شمس جواب گفته، ذکر می

  خاقانی: 

ـــزد دیگر   فــتــابآای عــارض چــو مــاه تــرا چــاکــر  54فتــابآیــک بـنــدۀ تو مــاه س
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  شمس طبسی: 

ـــن ترا اختر  ـــپهر حس ــــاغــر   فتــابآخــیــز ای س ــا افــکــنــیــم در افــق س 55فــتــابآت

  خاقانی: 

ــرق  شـــکارآر صـــبح ز مشـــرق چو کرد بیرق نو  ــرق او ب ــی ــدر هــوا ب ــده زد ان 56وارخــن

  شمس طبسی: 

57گان را چو صبح خیز دمی تازه دارغمزده  صـــبح چو روی تو کرد پرده دری اختیــار

  خاقانی: 

58دم تســلیم ســرعشــر و ســر زانو دبســتانش  نشدامرا دل پیر تعلیم است و من طفل زبان

  شمس طبسی: 

59زلال مشرب روح است لفظ گوهرافشانش  ســانش طراز کســوت روزســت گیســوی زره

نها آیکی از معاصــرین شــمس طبســی، شــمس اوزجندی اســت که به داســتان دیدار 

  نویسد:. همچنین حمدالله مستوفی از معاصرین شمس است. مستوفی می60اشاره شد

اين ضـعيف را با او دوسـتى اسـت و خدمتش به نظم و نثر به كرّات اين ضعيف را

  . 61رمودهمشرّف ف

  . ذکر شاعران گذشته١١-١
 صورتهقطران (ب ،سنایی عنصری، خود از بین شـاعران گذشـته فقط از دیوانشـمس در 

  ایهام) و انوری نام برده و شعر و سخن خود را برتر از شعر این شاعران دانسته است: 

62شز رشک شعر او یابد زمانه همچو قطران  اگر صـــورت نگار جان ســـنایی را کند زنده

ز نـــظـــم دل فـــریـــب مـــعـــجـــز مـــن
  

ــــــط   ــــــرب زایـ ــــــد روان انـ 63وری راـ

ــود را  ــحــم ــر م ــهآخــاط ــن ــزوی ای دان ک
  

ــاد در جگر عنصـــریآ   64تـش غـیـرت فـت

  ھنر شاعری. ٢
  بررسی ساختار و محتوای اشعار شمس طبسی 

در این بخش بـه تحلیـل هنر شـــاعری شـــمس در دو قســـمت ســـاختار و محتوا پرداخته 
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 آکه شـمس شاعری مضمون به اینشـود. با توجه می
ً
فرین بوده، در قسمت ساختار عمدتا

 دیوانشـــود. همچنین اصـــطلاحات و نکات بلاغی بررســـی می دیوانمفردات و ترکیبات 

شمس معرفی و تحلیل  دیوانگردد. در بخش محتوا، مضـامین مطرح شــده در تحلیل می

خواهد شد. 

 ساختار .١-٢
  مفردات و ترکیبات. ١-١-٢

انگیز، کلمات را تلفیق فرین است که با قدرت و هنرمندی اعجابآاعری مضمون شمس ش

شود: بادۀ او ترکیبات بدیعی دیده می دیوان. در 65و از مناسبات الفاظ استفاده کرده است

 صف خورشید رای: آیمین، شعار، حاتم دریاعیار، لالۀ صوفیکوثر
ـــد پــدیــدآاز دهن  ـــمــۀ زر ش ـــمــان چش س

  

ــــاردر دهن جام ری   ــــادۀ کوثر عیـ ــــز بـ 66ـ

کبــک غزلخوان مگر پرده رهــاوی گرفــت
  

ـــعار   67ورنـه چرا چـاک زد لالـۀ صـــوفی ش

داشـــته، این ترکیب که در  الزمان"کمال "ای بـه اســـتفـاده از ترکیـب شـــمس علاقـه

ســه بار بکار رفته اســت. با تأمل در کاربرد این  دیوان شــمس، در 68ها دیده نشــدهفرهنگ

نچه آ«الزمان در نظر گرفت: توان این معنا را برای ترکیب کمالمی مسدیوان شترکیب در 
 ناهید باعث کمال روزگار  »شــودباعث کمال روزگار کســی یا چیزی می

ً
بل ســمان یا بلآمثلا

شود. باعث کمال روزگار بوستان شده اما در بیت اول از سه بیت زیر این معنا مستفاد نمی

  ید:آبدست می» روزگار پیوستۀ«در این بیت همان مفهوم 

ـــریر ــــت زهره نوا از ره ص ــا کلــک اوس ت
  

69خمــار كمــال الزمــاندارد ز جــام غصــــه   
  

چرخ كمــال الزمــاننــاهیــد کــامــده ســـت 
  

ـــتوار کرد   70در دامــن تــو چــنــگ هــوا اس

ـــت  ـــتان كمال الزمانبلبـل کـه نـام اوس بس
  

ـــروانی   71تــعــلــیــم داده کلــک ترا راه خس

ــی مدتها قبل از حافظ،  ــمس طبس ــف باده، بکار برده  "تلخ خوش"ترکیب ش را در وص

  است: 

ـــار چرخ ـــمۀ کهس ــــاغر فکن   پیش که گردد روان چش 72کوثری تلخ خوشدر دل س

 مقرون به ترکیبات بدیع است: 
ً
  توصیفات طبیعت در قصاید شمس غالبا
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هچرخ کــه ایوان  ـــنع اســـت کلــّ ـــتــۀ ص بس
  

73مــدآ لــقــایِ توگــرتــخــتِ خــوشجــلــوه  

ـــد خطیب ـــن که ش ـــوس ور چمنآزبان  س
  

ـــرم بلبــل نطق تو لال کرد   74خــود را ز ش

ــــالخوردۀ افلاک ــــد قرص س مهر کــه ش
  

ــزه   ــو ری ــطــای ت ــرۀ ع ــدآخــور ســــف 75م

  کند: ای بدیع توصیف میعقل و خرد، نفس و اعضای بدن انسان را هم به گونه

ــدهآ  مــده اســــتآابرو کــه طــاق طــارم بینــایی  ــن ــراک ــان پ ــاه ج ــگ ــردرام ــال ک 76ح

  شود: اشاره می دیوان شمسهایی دیگر از توصیفات در ه نمونهدر ذیل ب

  در توصیف زلف معشوق:  "شیان زلفآزاغ "و  "طرّۀ گل پوش"-

ــه کــز آز تو خیزد گــل پوش طرّةن غــالــی
  

ــک    ــدارد ذرّهی ــراب ن ــۀ ســـــی 77دل لال

ـــان چرا ـــا از جهـ ـــدانم تـ ـــرد نـ ـــرغ خـ مـ
 

ــيــان زلــف    ــار زاغ آشــ ــی ــرا کــرد اخــت 78ت
  

  دوح: در توصیف مم

ر ــــت نــیــّ اعــظــم ضــــمــیــر نــور بــخش
  

ــزم رادی    ــل ــن كــان ق ــي ــم 79يســــارتي
  

ــخ نطقت باد  ــكر پاس ــبز طوطي ش ــرس  س
 

ـــکر دارد    80کـه از او کـام جهـان زادۀ عس
  

در بین متعلقات ممدوح، شـمس بیشتر از همه کلک ممدوح را ستوده و توصیف کرده 

  است: 

ـــکین به گرد روز یـا رب کـه چند حلقۀ مش
  

ــوت از    81افکند زحـل پيكر  كلـك زهره صـ
  

ـــرفکنــده بین ز خجــالــت در کف خود س
  

ــا     ــهكـلــك قضــ 82را كــمــيــنحــمــلــة زمــان
  

  در توصیف جام ممدوح:  "عطا کوثر ابر"-

ـــیــرِ گــرمدر  ایز چــو دل گــرم کــردهآ س
  

ــر،    ــرِ جــام وزی ــر  اب ــطــاكــوث ــاد ع ــو ب 83ت
  

  در توصیف باده:  "صبح کافوری سلب"-

صـبح كافوري ســلب مشـکین بده چون  ۀباد
  

84مشکین شب را می کند بی پیچ و تاب طرّۀ  

  در توصیف قلم ممدح:  "شب زنگی سلب"-

ــلــب چون  ز وادی ظلمــت شـــب زنگي سـ
  

ـــر   ـــار بـ ـــاب قـ ـــا نقـ ـــامۀ او بـ ـــدآخـ 85مـ

  تنوع استعارات و توصیفات خورشید: 

ن علاقه برده که شاید ایشـمس طبسـی در توصیف خورشید بیشترین ترکیبات را بکار 
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ارتباط به هم نامی او با خورشید نباشد. ترکیباتی همچون: شهنشه گردون، میر مجلس بی

گردون، خسرو سیّارگان، باز سپید مشرقی، زرگر گردون، سلطان کواکب، نیّر اعظم، خسرو 

کر، شمم  سمیه لیلسان، لاز زر اندودا انور، شهنشاه سر ر رومی نژاد چرخ، ترک ماه پی

فلک، مشملل  بمب ، شماهنشمه سیّاره  شم، قرل سادۀوردا افخک، خسرو نیلی   ار، 

خسرو زرّ ن سنان، شاه رقل  نیلی، افراسیاب مشرق، ترک زرد روی، شاه  ک سواره: 

پ  اااا  اا پپپمنهزم گشتند از  پیااااراا اا  باا س
 

86خرککغ ارا  بر فلککط وکک ررگ ن بر  بر زمر  
 

 درتوبیف زهره  ا ناهید:  "بربط سرای بزم فلک"-

یککم مککدیککی خ  مد خ ا ککد نرزگکک نآچک  
 

87نا نسکککرککغ یک فکم ب بطپیااا بزپبفلپ  اا  
 

 در وبف سدره:  "سمان مخئک شلارآمحراب "-

  که سکککدنا ناآفتک   مککک رر آسکککل ک   
 

88کرد  ار ب پسیاااماا  پ اراا پ ااا اا  پپ 
 

 در وبف مشتری:  "مشرف عادم بالا"در وبف عطارد و  "نوگرد  قاضی خطّ  "-

89ردکرکککم دفتر گککک  لاااپمپبااپ لااپ فپعااپ ااپ  قلم از دسکککم  هککد گ دو پخطاا   اا  ااا پ
 

در وبف مرّ خ  ا بهرام:  "سمانآخسرو رزم "-

قصکککککد افککراسکککککرکک   مشکککککر  کککرد
 

پسیااااامااا  پپ  پ سل م خسااااا و 90بکککهکککرا
 

اصطلاحات. 2-1-2
شمس لبسی در اشلارش، نسبت به هم ع ران خود کمتر از ابطخ ات علوم بهره برده 

اسمت. با ا ن  ا  ابمطخ ات نجومی در د وان شماعر نسمبت به بایه ابمطخ ات بیشتر 

 است: 

وبع م  دنیکک ل ف ا اسکککم رز ابر خکک ورم
 

91   تحپبب غ ف ا ر کشم معند ناسم هر دم  
 

زال ککککک ککککک م  ککککک د کککککه بحاااااتااااا ب 
 

92از دم بککککدسککککبکککک و خکککک م خکککک  بکککک د 
 

 شمس لبسی به ابطخ ات عرفانی هم توجه داشته است: 

مدآکشکککردا خرو چ   کککبی از ک ر  برر  
 

93برداشم  ج از نخ  خوفگش دا گرس ل  
 

 با ا ن  ا  با مظاهر ر ا و تزو ر هم مۀادف بوده: 

دفم به نسم  ب  د چ  ج م عشق گرفم
 

94برداشککم یااۀر پ   برفم عقغ ر سککبط  
 

کار برده است: به "ماجرا کردن"را در ملنی و ملاد   "ماجرا برداشتن"ابطخح 
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مندر ایـن مـقــام چو تنــدی نمود خــاطر 
  

ــتخرد بـه پیش دلم رفت و    95ماجرا برداشـ
  

  شنا با اصطلاحات فلسفی نبوده است: آشمس، نا

ـــیــدنآمنصــــب خــادم درگــاه تو  جــا برس
  

96گیرد جوهر خاصـــیّتزین پس  عرضکه   
  

ید در وجودآخواهد که صورت انصاف می
  

97رودمی هيولين همچون آتــا قبول از بهر   
  

ربوط به علم منطق و ریاضی است و شمس در بیت اصطلاح دیگر جذر اصم است که م

  زیر بکار برده: 

ــــت بــابِ در  ـــمیر تو غیورس هنر گرنــه ض
  

ــمچنـدین گره از بهر چـه بر    98زد جذر اصـ
  

  وزن و موسیقی اشعار. ٣-١-٢
که از  ایشـمس طبسـی علاقۀ بسیاری به استفاده از زحافات بحر مضارع داشته، به گونه

ۀ او به وزن مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (بحر مضارع مثمن هفتاد قصـیده، پانزده قصید

اخرب مکفوف محـذوف)، شـــش قصـــیـده در وزن مفعول فـاعلات مفاعیل فاعلات (بحر 

مضـــارع مثمن اخرب مکفوف مقصـــور) و چهـار قصـــیده به وزن مفعول فاعلات مفاعیل 

ی رع یعنفاعلاتن (مضارع مثمن اخرب مکفوف) است و تنها یک قصیده در بحرسالم مضا

وزن مغعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن سروده که در مجموع بیست و شش قصیده او در بحر 

  ن است. آمضارع و زحافات 

بعد از بحر مضـارع، بحر رمل پرکاربردترین بحر شـعری در قصــاید شــمس است. شاعر 

عِلن (بحر رمل مثمن مخبون محذوف) ، 
َ
ــیده در وزن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن ف ــت قص هش

قصیده به وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات (بحر رمل مثمن مکفوف مقصور) و  شش

یک قصـــیده به وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مســـدس ســـالم) ســـروده که پانزده 

  گیرد. را در بر می دیوانقصیده از قصاید 

  های دیگر قصاید: وزن

  ن ده قصیده. آمفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (بحر مجتث) و زحافات -

  ن ده قصیده. آمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (بحر هزج) و زحافات -

  فاعلاتن مفاعلن فعلن (از زحافات بحر خفیف) هشت قصیده. -

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (از زحافات بحر منســـرح) پنج قصـــیده و مفتعلن فاعلات -

  مفتعلن فع (از دیگر زحافات بحر منسرح) شش قصیده. 



بیست و سهمصحّح مقدّمۀ

  فصاحت و بلاغت .٤-١-٢
) عيوب فصاحت1

ید، بســامد آدر قصــاید شــمس، تتابع اضــافات که از عیوب فصــاحت کلام به حســاب می

  بالایی دارد: 

خضـــر لباس چه وقت نمایِ چشـــمه  ســـپهرِ 
  

99ردای عصـــمت الیاس بر ســـراب انداخت  

ــمه ــمیری که چش ــاختبحرض ــار بیان س س
  

ــرِ    ــاط ــشآ خ ــزاجِ ت ــا رابآم 100صـــــف

ور خيال) ص2
د های مختلف در قصایهای خیال تشـبیه بسـامد بیشـتری دارد که به گونهدر بین صـورت

توان به تشــبیه تمثیلی و تشــبیه تفضــیلی اشــاره نها میآشــود و از جمله شــمس دیده می

  کرد: 

چون کشــتزار رای تو ســرســبز گشــت چرخ
  

لنـک از نهـال جـاه تو آز   ١٠١ظلیـل یافت ظـّ
  

  تشبیه تمثیل: 

ــه زد در گهر قیصـــری  عالی او دوش خــــــــــــــــرد شرح دادنسبت  ـــی طـعن چـرخ بس
ـــنید ـــی ش هر که به گوش خرد دعوی موس

  

102بیش تأمل کنــــــــــــد در سخن سامری  

) نگرش مذهبي در تصاوير3
شود که گاه اشعار ناصر خسرو را تداعی دید مذهبی در برخی از تصـاویر شـمس دیده می

  : 103کندمی

ــــد ز کوهل بــوتــراب ر آنــور  ــدا ش وز پــی
  

ـــب پذیرفت انقلاب   ـــیان ش 104دولـت عباس

هایی دیگر از تصاویر شعری مرتبط با بینش مـــــــذهبی شمس را و در ابیات زیر نمونه

  توان مشاهده کرد: می

ــــد ـــود امــل ش درگــاه او از آن حجرالاس
  

105کز دســت، بحر اخضر احسان به ما نماید  

ـــتم در راه دین 106رودهر زمانی قهر تو بر شــکل موســی می  از بـرای حــلــق فــرعــون س

ـــید ـــا خورش ـــلیمان پادش ـــیـد همچو س رس
  

ـــت   ـــبا برداش 107ندای هب لی در ملکت س

ســـپهر چشـــمه نمای خضـــر لباس چه وقت
  

ــراب انداخت   ــمت الیاس بر س 108ردای عص

  :109یه را در مصراعی حل کردهآشمس گاه به پیروی از خاقانی، قسمتی از 
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کب شد بـــه قهـــررایت منصور سلطـــان کوا
  

110حتي توارت بــالحجــاببر پی انجم دوان   
  

) ايهام تناسب4
ه خوبی بهره گرفترایه ایهام تناســب بهآای از شــمس گاه ضــمن تلمیح به داســتان یا واقعه

را که نام قبیلۀ حاتم بوده به  "طی"اســـت. در بیـت زیر ضـــمن تلمیح به حاتم طایی، واژه 

  صورت ایهام بکار برده: 

ـــده حاتم ـــاط نیاز از اوکه طی ش ـــت بس س
  

111پیش کف جواد تو خود را بخیــل یــافــت  

رده تش) ایهام تناسب برقرار کآبی (میوه به) و نار (میوه انار، آیا در بیت زیر بین کلمات 

  هم اشاره کرده:  (ع)و به داستان حضرت ابراهیم

نــکآبی نمــای شـــد رخ حــاســـد ز بهر آ
  

ــا   ــار خلیــل ی ــاغ خـرد ز طبع تو ن 112فــتب

  جالب توجه است:  (ع)یا در بیت زیر، تناسب فرعون و موسی

ـــتم در راه دین فــرعــون حـلـق   از بـرای س
  

١١٣رودمی موســـي و بر شـــکلتهر زمـانی قهر   
 

ها، شمس از صور نجومی هم در ساخت ایهام تناسب بهره علاوه بر اشـارات و داسـتان

  برده: 

ــا همــهعرش ـــپهر ب ــا س ــاب جــاه و جلالجن
  

ـــعد   ـــتری طالع س ـــت به جان مش 114ترا گش

) جاندار انگاري يا تشخيص5
ن آگفتند و امروز به در بلاغـت قـدیم بـه این شـــکـل از صـــور خیال، اســـتعاره مکنیه می

  گویند: تشخیص یا جاندار انگاری می

ــه جــگــرنــک آای  ــن در زمــان تو آز تشـ
  

115ســیراب شــد ز مشــرب احســان روزگار  

ـــترد خوان جود ــۀ جهــان چو بگس در خــان
  

ــه       ــيـاه كـاسـ 116از او راه در گرفت بخـل سـ
  

  برای نیاز: گشته صفات خشک لب و تشنه 

نوناک نياز خشــك لب تشــنه گشــته هین ای 
  

ــاد جــرعــۀ انــعــام او خــرابــی   ــاری ز ی 117ب
  

پیشـــه برای تیغ، روی برای هجران، یاغیتوان به صـــفات خیرههای دیگر میاز نمونـه

جامه کاسه برای شام و سپیدبرای سـیم و درم، ســیهدل پی و سـیهگرد برای باد، سـپیدیافه

  برای صبح اشاره کرد.
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) اغراق6
 ترکشـمس طبسـی برای نشان دادن صفاتی خاص در ممدوح به اغراق سخن گفته و گاه 

  ادب شرعی کرده است. 

 در بیت زیر نسبت به درخت طوبی، ادب شرعی را رعایت نکرده: 
ً
  مثلا

ـــمــ ــــانــی س ـــرر کــیــن او داد نش ــبز را ریخته شــد برگ و بار  وماز ش ــرس 118طوبی س

  دانسته:  (ع)در ابیاتی هم کلک و زبان ممدوح را برتر از ذوالفقار علی

ـــم ذوالفقــار هــر دم هــزار قطرۀ خون چش
  

ــان آز   119ور افکنــدآن کـلــک کــامران زب

ـــزی ـــی ـــش از ت ـــان ـــار زب ـــق ـــف ذوال
  

ــداخــت   ــراب ان ــوت ــاک ب ــر خ ــرزه ب 120ل

 گونه سخن گفته تا برتری کلک ممدوحاین (ع)ت موسیدر ابیاتی دیگر، نسبت به حضر

  را نشان دهد: 

ـــرم مــعــجــز کلکش کــاتــب گــردون ز ش
  

121در کف موســـی شـــکســـته دید عصـــا را  

ـــحرنمــایی کلــک او ــد س ـــی چو دی موس
  

122دست خویش معجز خود را عصا گرفت بر  

  هایی دیگر از ترک ادب شرعی: نمونه

ــــت ــــادر از وجود تو نیس داز جـــ  گـر جهــان ص ـــا ـــرون ب ـــی 123هـــان وجـــود ب

ـــلــب ز گرد رکــابش گــنــبــد کــحــلــی س
  

ـــم روح امین را   ـــاخت چش 124کحـل بقـا س

  محتوا .٢-٢
  مدح و ستایش .١-٢-٢

افراســاب بوده اما در دیوانش هیچ قصــیده یا لآشــمس طبســی هر چند در دربار شــاهان 

  ن دربارشـــود؛ امـا در مـدح وزیران و امیران و وابســـتگانهـا دیـده نمیآای در مـدح قطعـه

قصـاید و قطعاتی سروده است. شمس  -ن اشـاره شـدآکه در قسـمت ممدوحان به چنان-

طبســی همچون بســیاری از معاصــران خود شــاعری مداح اســت که در مدح ممدوح خود 

 با ترک ادب شرعی همراه است. مرزی نمی
ً
شـناسـد و به همین دلیل برخی مدایح او غالبا

ور قطعه مشـــهور انوری و پروین آکه یاد- بیت زیرهر چنـد در اشـــعـارش ابیـاتی همـانند 

  شود: هم پیدا می -اعتصامی است

ــاج  ـــی مخواه کــه ت عشداد از کس ـــّ ــافــت  مرص ــاره از جــگر دادخواه ی ــاقـوت پ 125ی
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ن را دلیلی بر مناعت طبع شاعر آگونه اشـعار در حدّی نیسـت که بتوان اما بسـامد این

اند و حتی فرینش در خدمت ممدوحآم های عالدانســـت. در مـدایح شـــمس، همه پدیده

  ها بواسطۀ قلم ممدوح امکان پذیرست. سمانآگردش 

  . مفاخره٢-٢-٢
  های مختلف به سخنوری خود افتخار کرده: شمس در ابیات بسیار و به شیوه

ــافتم ۀلاجـرم بر جبهــ  همچو ابروی بتــان طــاقم ز اهــل نظم و نثر 126دل داغ حرمــان ی

ــاه را چرخ ـــ ــا سپر مـ ـــ ــد تـ ــو می کنـ ـــ رفـ
  

ــان   127وریآبــهــتــر از ایــن کس نزد تیغ زب

ـــکرریز نظم کس نکنــد همچو من روز ش
  

ــار   ـــخن نقــدۀ معنی نث ـــر بـکـرس 128بـر س

  . نکوهش روزگار٣-٢-٢
شمس طبسی هم همانند بسیاری دیگر از شعرا به نکوهش روزگار پرداخته و از ناملایمات 

ک با امثال او بر ســـر مهر نیســـت. دو قصـــیده از زمانه گلایه کرده و بر این باور بوده که فل

ــمس به ــاید ش ــت. قص ــکایت از روزگارس ــمار طور کامل در ش ــاید ش علت  )39و  38 ۀ(قص

  کند: گونه بیان میمهری فلک را در بیتی اینبی

ــافتم  همچو ابروی بتــان طــاقم ز اهــل نظم و نثر لاجــرم بــر جــبــهــۀ دل داغ حرمــان ی
  گوید: ورد و میآبیرون می و گاه خود را از چنبر جبر

ـــکــنم چنبر کزو زرّیــندلــو  فــلــک را بش
  

129انـدر این چـاه بلا خود را بـه زنـدان یافتم  

  . اشاره به حسد و طعن حاسدان در حق خود٤-٢-٢
ای نام یکی از این حاسدان خود به حسد حاسدان اشاره کرده و در قطعه دیوانشمس در 

ــت،  ــیر خزاعی اس ــد خود با نام کرکس یاد کرده قطعهورده و در آرا که نص ای دیگر از حاس

  است: 

ـــیس یــافــه درای ـــتی خس ـــۀ مش دلم ز غص
  

ــال بــرجــرس   130ورد صــــد هــزار نفیرآمــث

ــاب مــن دراز شــــود ــدار کــه در ب 131گوی گــدایزبــان طعنــۀ این یــک دو نرم  روا م

ــان ــن زب ــع ــه ط ــن آب ــون م ــرآوری چ خ
  

ــان مــی   ــــایــد نصــــیــر خــزاعــیزب 132گش



 بیست و هفتمصحّح مقدّمۀ

. هجو2-2-5
 کند، طبیعینها اشااارم  یآبا توجه به وجود حاسدانی که شمس طبسی در اشعار خود به 

، 31، 11، 9، 1 وا )شمارمنها اشاعار  سدودم باشد  نن  طععه آاسا  که شاا د در و و 

 در و و نصید خزا ی و فدد  به نام کدکس سدودم شدم اس    دیوان شمسدر  (32

. ساختار قصاید شمس2-2-6
از   موع طصاید شمس، بیس  طصیدم دارا  تشبیب، بیس  و چهار طصیدم دارا  تغزل 

شااا د در  مد د دو طصاایدم به اکد احوال خود و و و دم طصاایدم وب بدوم  مد ه اساا   

غزلی  دیوان شمسوا  خعی شاااتای  از روز ار ندداخاه اسااا   در وی  کدام از نسااا ه

وااا در واطت تغزل  اادم کااه ای آ اوچااانی شااامس شااا  غزل از  دیواندیاادم نشااااد  در 

م طصاید ثب  شدم اس   آغازی  آوا  فمط بی  ،به صورت ناطص که وایی اس طصیدم

ک اساا  که ساای و چهار طصاایدم دارا   از بی  طصاااید شاامس چهد و دو طصاایدم  دد 

ردیف فعلی، شاا  طصاایدم دارا  ردیف اساامی و دو طصاایدم وب با ردیف حدفی اساا   در 

ک اساا  که باز وب سااهب ردیف دیوانبی  طععات  وا  فعلی بیشاااد وب وشاا  طععه  دد 

و طععه با ردیف اسمی اس  و تنها یک ا  که نن  طععه دارا  ردیف فعلی و داسا   بوونه

وا  فعلی در اشااعار شاامس بیشاااد از شااود  بنا بد ای  کاربدد ردیفردیف حدفی دیدم  ی

واس   ساید  ونه

سرایی. جایگاه شمس در قصیده2-2-7
سااادایی  یدار  دانبهایی از بزر انی چوم زیسااا  که در طصااایدمشااامس در  صاااد   ی

خی و  نوچهد  را با خود به ومدام داشا   از ساو  دیود با شا دام نا دار    نصاد ، فد 

 صاااد بود  بنابدای  رد نا و ترثید ود دو  دوم از شاااا دام   اه ومچوم انور  و خااطانی وب

خوبی توانساااه تدکیبات  دید  شاامس شااا د  اساا  که بهتوام در طصاااید او شاادم را  ی

زیبایی بسااازد و از ت دید  علت در طصاااید وب به خوبی اسااا ادم کددم اساا   ا ا به دلید 

توام     که شاامس طبساای در ساااید ای  دو شااا د  عاصااد بودم با خاطانی و انور ،  ی

سااا   با توجه به  عالب   اه کاه باید  ورد توجه طدار نودفاه اناا ادار طدار  دفااه و چناام

 سدایی بعد از شا دام بزرگشادم، باید     که  دتبه و جایوام شامس طبسای در طصایدم

ورد آ یدد و باید او را در ای  ز ینه، شا د  درجه دوم به حساب سدا طدار  یطصیدم



   
يشمس طبسديوان بیست و هشت

  . شیوۀ تصحیح ٣
  . ضرورت تصحیح دوبارۀ دیوان شمس ١-٣

بول با متن چاپی، تحریفات و اشــتباهاتی دیده شــد که ضــرورت با مقابله نســخه اســتان

  دهد. را هرچه بیشتر نشان می دیوان شمس طبسیتصحیحی دیگر از متن 

بندی کرد: توان به شرح زیر دستهچاپی را می دیواناشکالات و تحریفات 

  جایی مصاریع شعری . جابه١-١-٣
وده، به مصراع دیگری ملحق شده که برخی جاها مصـراعی از بیتی که در نسخه اساس نب

  : 133هاستناشی از خطای دید یا خستگی کاتب یا بر اثر وجود کلمات یکسان در مصراع

ــــۀ گــردون ای کــه گــه بــزم شــــیــر بــیش
  

ـــم بینوای تـــــــو چنــگ   134مــدآزن خص

ریزه "ع دوم، این مصــراع گزارش شــده: اجای مصــر به )541 ، بیت31 (صمتن چاپی 

  که متعلق به بیت بعدی است که در متن چاپی نیامده:  "مدآخور سفرۀ عطای تو 

ــــالخوردۀ افلاک ــــد قرص س مهر کــه ش
  

ــــفــرۀ عــطــای تــو    135مــدآریــزه خــور س

  یا در بیت زیر: 

ــه فیلسوف خرد را ـــ ــی خجسته وزیری کـ ـــ ـــــایـت ز هفت چرخ  درِ   زهـ 136ممرّدتو کرد حکـ

را گزارش کرده: ع دوم، این مصـــراع اجـای مصـــر بـه )559، بیـت 32 (صمتن چـاپی 

  که مربوط است به بیت زیر:  "هنــوز حفظ نکردی حروف تختۀ ابجد"

ضمیر خرده شنـــاست به خشم گفته خرد را
  

137هنوز حفظ نکردی حروف تختــۀ ابجــد؟  

ای در دو بیت بالاتر در برخی جاها که باز هم ناشـــی از خطای دید کاتب اســـت، کلمه

 در بیـت دیگر آ
ً
 در بیـت زیر شـــمس طبســـی  نآمـده و کـاتـب مجــددا

ً
را تکرار کرده، مثلا

  گوید: می

ــابــت ـــمر کــه گــاه کت ـــبــه را دٌر ش آن ش
  

ــار تــارک شــــیــن را   138کــرد ز خــامــه نــث

که متناســـب با خامه در مصـــراع دوم » کتابت«جای به )35، بیت 4(ص در متن چاپی 

  مده: آگزارش شده که در دو بیت بالاتر » ثباتش«است، 

ــاتــشوهمــد حضـــیــض کــآگــر طــیــره ثــب
  

رقـعــۀ ایـن زخـم خــورده گــوی گــلــین را  
  



بیست و نهمصحّح مقدّمۀ

  . نادرستی گزارش نسخه اساس٢-١-٣
چاپی شمس طبسی مربوط به نادرستی گزارش نسخه  دیوانبیشـترین نمونه از اشـکالات 

  شود: های زیر اشاره میاساس است که به نمونه

  ز/ راز آ-

  گوید: الدین میشمس طبسی در مدح سیف

مـــــدآاب از صـــــــریـــــر درش خـــــطـــــ
  

ــــائـــــل    ـــ 139ز را کـــــه لا تـــــیـــــأسآس

 "زآ"باید گفت که گزارش  )1545، بیت 91 (صمده آ» راز«، »زآ«جای در متن چاپی به
  است.  "لا تیأس"متناسب با کلمه سائل به معنی گدا و عبارت 

  خر/ کافر آک-

ــافــتــیكـĤ گــفــت  خــر قــربــت دســــتــور اعــظــم ی
  

  
140شب خویآنک یابد خاک پایش هر دم افزون آ

  

  مده که نادرست است. آ» کافر«، »خرآک«جای ، به)1565، بیت 92 (ص در متن چاپی

  هوآبه باقو/ بی-

ـــرح دهد منصـــب کلکش گر تیر فلـک ش
  

ــاقوآبـی    ــه ب ـــود خــنــجــر بهرام ب 141ب ش

مده اما آاین بیت در شــاهد باقو (یکی از منازل مریخ) در دهخدا هم به همین صــورت 

  گزارش شده است. » هوآبی«، »به باقو«جای به )1137 ، بیت65(ص  در متن چاپی

  اعشی/ عیسی-

ـــی تازی ـــود اعش ـــت عجب گر ش زباننیس
  

ــر دری   ــاشق شعـ ـــ ــار او عـ ـــ 142از پی گفتـ

مده که با توجه به آ »عیســی«، »اعشــی«جای ، به)1399، بیت  81(ص  در متن چاپی

  درست نیست. صفت تازی برای عیسی و نیز عاشق شعر دری شدن، این گزارش 

  فتاب آسمان/ حلقۀ زرین آحلقۀ سیمین -

ـــیمین  ـــروری کــه حلقــۀ س ـــمــانآای س س
  

ـــوار کــرد   گــیــتــی عــروس جــاه تــرا گــوش
  

 »فتابآحلقۀ زرین «، »سمانآحلقۀ سیمین «جای به )1850، بیت 112(ص در متن چاپی 

 ایحلقهسـمان، در این بیت هلال ماه است که با توجه به آمده؛ منظور از حلقۀ سـیمین آ

  ترست. ن و نیز تناسب با گوشواره در مصراع دوم، حلقۀ سیمین مناسبآشکل بودن 



   
يشمس طبسديوان سى

  بدِ عام/ بادغام-

زدر  143عام روزگــــــار بدِ خاص از برای اوســت   وجــود اگــر بــا هـنـــر یــکــی اســــت حـیـــّ

، بیت 136(ص  این بیـت در بـارۀ نـاســـازگاری روزگار با اهل هنرســـت. در متن چاپی

  مده. آ» بادغام«، »عام بدِ «جای به )2281

  ز/ شام آ-

  مده: آبه صورت زیر  )2216، بیت 133(ص در متن چاپی 

ای مکرمی که (شــام) تهیدســت تنگ عیش
  

ــآاز خــاک    ــان ـــت ــا گرفــت ۀس تــو کــیــمــی
  

مده که آ» زآ«، »شام«جای کلمه ) به136که در نسـخه خطی اسـتانبول (برگ در حالی

  ترست. صحیح

  گل/ مه-

  مده: آاین بیت  )82، بیت  6(ص  در متن چاپی

ـــار مـه نقـاب انداخت ـــه تـاب انداخت  بیـا کـه چرخ ز رخس ـــر زلف بنفش زمـانـه در س
ســخۀ (گزارش ن» گل«که این بیت تشــبیب قصــیده اســت، قرار گرفتن با توجه به این

بر این نقاب از ســر گل  تر اســت؛ افزونمناســب» مَه«) بجای 135خطی اســتانبول برگ 

  ترست تا از سرِ مه. بانداختن مناس

  صفیر/ صریر-

  مده: آبیت زیر  )125، بیت 9(ص  در متن چاپی

ـــت نــاهیــد ترّ در بــاغ  و تــازۀ بخــت تو کیس
  

ن بلبلی که گوش فلک زو پر از صریرستآ  
  

به معنی صــدای قلم به هنگام نوشــتن اســت که ارتباطی با بلبل ندارد. » صــریر«کلمه 

های بینش بوده، باید گزارش نسخۀ استانبول ه بدلجای این گزارش که جزء نسـخپس به

  واز پرندگان است. آرا قرار داد که به معنی » صفیر«یعنی  )135(برگ 

  زمانه/ زمان را-

ـــد ـــال دیـ ـــانه محـ ـــاقب تو زمـ ـــافت  وصف منـ ـــو فلک مستحیل یـ 144شرح مراتب تـ

که نادرســـت گزارش کرده » زمان را«، »زمانه«جای به )155، بیت 10(ص متن چاپی 

  است. 




